
  :ها كليد واژه

 .وكس، نقاب، پاراد شعر، امل دنقل ديني،نمادپردازي

  Fathi.sadeq.d@gmail.com      استاديار دانشگاه تهران پرديس قم *
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه كردستان **

   20/3/90      دريافت     • 

  20/12/90 تأييد          •   

  

  

   ي ديننمادپردازينقد  تحليل و

  در ديوان امل دنقل

 * دكتر صادق فتحي دهكردي

  ** ژيلا قوامي

  

 چكيده
. اند ها يا وقايع تاريخي بخشيده اي به بعضي شخصيت شاعران معاصر با نمادپردازي، معني و مفهوم تازه

ريخ  در تاهاي خود ؛ براي بيان افكار و ديدگاهداردفرهنگ و دانش عميقي كه  با توجه به اينشاعر نمادگرا 

كند كه افكار اين انتخاب بايد با موقعيت كنوني  جو ميو قديم و جديد، اسطوره و ميراث نمادهايي را جست

اي آن را به كار برد كه  كند، بايد به گونهمعكوس بيان آن را بخواهد  شاعر چنانچه.جامعه هماهنگ باشد

كند تا   نمادپرداز مصري تلاش مي شاعر،امل دنقل .شودخواننده به خوبي متوجه تضاد آن با اصل نماد 

 اجتماعي در قالبي نمادين بيان كند - قبال موضوعات مختلف سياسيرا  خود در هاينظر ها و نقطه ديدگاه

 3نمادهاي شاعر به . را اصلاح كندهاي موجود در جوامع عربي و به ويژه مصر  تا از رهگذر آن نابساماني

و تاريخي ...) اوزيريس، اديپ، سيزيف و(اي  ، اسطوره...)و) ع(، حضرت يوسف )ع(امام حسين ( ديني ةدست

هاي بياني مختلف مانند  وي در اين نمادها از تكنيك. شوند  تقسيم مي...)اسپارتاكوس، هانيبال، كليب و(

 محور اصلي نمادهاي امل دنقل را عزت و. استفاده كرده است... نقاب، بينامتني، وارونگي، پارادوكس و

 قيام عليه ظلم و ستم، مرگ و رستاخيز و اميد به آينده تشكيل  فقر و فساد،،هاي عربي ملت عظمت پيشين

  .دهد مي

 .است شاعر  ديني نمادهايو نقد تحليل ش رويكرد اين پژوه
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 تحليل و نقد نمادپردازي ديني در ديوان امل دنقل

٧٨  

 مقدمه

 در جنوب مصر به دنيا      ، واقع طف در روستاي قلعه از توابع ق      1940سال  در  امل دنقل   
اي كه پس از مرگ او نصيب امل شد،           و تنها ارثيه  پدرش از علماي الأزهر بود      . آمد

 رشد فكري و فرهنگي     تأثير سياري در   كه   بودهاي مختلفي     موهبت شعري و كتاب   
 ادبيات دانشگاه   ة در دانشكد  1958 سال    در  وي ).241: 1999خليل جحا،    (داشتاو  

 از هر موقعيتي بـراي سـرودن و نوشـتن اشـعارش             وقاهره مشغول به تحصيل شد      
.  شوراي عالي هنر و ادبيات را از آن خود كند          ة توانست جايز   از اين رو،   .كرداستفاده  

.  منتشر شد  »المجله«و  » الأهرام«ي    ها  تعدادي از قصائدش در مجله    افزون بر اين،    
داستان، اسطوره و  مانند هاي مختلف  در زمينه1966 تا 1963 هاي  سالوي در بين
 نمـادين بـراي     ي در قـالب   هـا   و از آن   مطالعاتي داشـت   ي مختلف عرب  يها  شخصيت

 ).605: 1431كامبل اليسوعي(انتقال افكار و تجاربش كمك گرفت 
 پس از   و نگار مصري آشنا شد     روزنامه ،الرويني ةعبل با   1975 اكتبر   11در   امل  

 زنـدگي   سرانجام . ماه بعد به بيماري سرطان مبتلا شد       9 اما   ؛ ازدواج كرد  اومدتي با   
 بـا سـرطان پايـان       ، پس از مدتي جنـگ و جـدال        1983سال   او به شكل تلخي در    

ناپذير بود و بيـشتر       دوست و سازش    گرا، وطن   او شاعري ملي  ). 17: الرويني(پذيرفت  
 امـل دنقـل،    از مرگ     پس . را در فقر و محروميت مادي سپري كرد        عمر كوتاه خود  

ي را  آوري كرد و خود نيـز كتـاب         الرويني به كمك جمعي از دوستانش آثار او را جمع         
د امـل   ياين اسم را از عنوان يكـي از قـصا         نوشت كه    »الجنوبي «دربارة وي به نام   

 تـا بـا     كـرد   مـي  كـه تـلاش      بـود امل دنقل از جمله شاعران معاصـري        . بودگرفته  
. كنـد  را به مردم و جامعه منتقـل         هاي خود   افكار و ديدگاه  هاي بياني مناسب،      شيوه

كند، نمـادپردازي     ها كه در ديوان او به شكل بارزي خودنمايي مي           يكي از اين شيوه   
بـه ايـن      در شعر شـاعر      هاي ديني نمادبا توجه   كند تا      تلاش مي  اين پژوهش . است
  :ها پاسخ گويد سؤال
    است؟ ديني استفاده كردهچه نمادهايدر شعر خود از دنقل  امل .1 
    مفهوم اين نمادها چيست؟.2
  هاي بياني در اين نمادها بهره برده است؟ شاعر از چه تكنيك. 3
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٧٩ 

  : ند ازا هاي پژوهش عبارت فرضيه
   . است ديني گذشتهامل دنقل برگرفته از ميراث ديني  نمادهاي.1
 و اوضاع جامعه است      شاعر ها برگرفته از زندگي شخصي    نماداين   ةماي   درون .2

   .كند  را بيان مي...وكه مسائلي مانند ظلم، تمرد، فقر 
هـاي بيـاني گونـاگون ماننـد نقـاب، بينـامتني،              وي در اين نمادها از تكنيك     . 3

  .كند استفاده مي.. .وارونگي، پارادوكس و
 كه در مجـلات     يهاي  يبررسبا توجه به     دربارة پيشينة پژوهش نيز بايد گفت كه      

 زبان  ي مشهد، انجمن ايران   يفردوس  دانشگاه تهران،  ي ادبيات و علوم انسان    ةدانشكد
 زبـان و ادب     ةنام ـ  دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه اصفهان و فـصل        يو ادبيات عرب  

 موضـوع اي در رابطـه بـا         كنـون مقالـه     صورت گرفت، تا   يدانشگاه علامه طباطباي  
 ـ  اي  تنها مقاله .  اشعار امل دنقل به چاپ نرسيده است        در پردازي ديني نماد  ة در مجل

در شـعر   ي   پايـدار  ينمادهـا «كرمان با عنوان      دانشگاه شهيد باهنر   يادبيات پايدار 
كه است   منتشر شده    ي و خانم اكرم چقازرد    ي سليم ي دكتر عل  نوشتة» معاصر مصر 

، بـسيار   و پايـداري  مفهوم مقاومت   در آن تعدادي از نمادهاي امل دنقل با توجه به           
 بـه   دينـي  حاضر نمادهايةكه مقال  مورد بررسي قرار گرفته است؛ در حالي       مختصر

  .رار داده است و تحليل قمورد بررسيمفصلاً كاررفته در ديوان شاعر را 
  

  امل دنقلشخصيت ادبي

هاي سياسي و اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم           امل دنقل در فضايي پر از آشوب      
 و   مـصر  هـاي شـديد     نازمـان بـا بحـر      ي كوتاه او، هـم     دوران زندگ  پرورش يافت و  
 بـه رهبـري جمـال       1952  سـال  انقـلاب جملـه   از  .  اين كشور بـود    رويدادهاي تلخ 

 مـصر،   ةمنتظرنا و شكست    رژيم صهيونيستي  با   1967 ة جنگ شش روز   ،عبدالناصر
 صـلح بـا     ة و روي كارآمدن سادات و امضاي معاهد       1970مرگ عبدالناصر در سال     

  . رژيم صهيونيستي

هايي كه رؤياي شاعر است تحقق يابد، شعر بايـد            حتي اگر ارزش  « به اعتقاد او   
اي زيبـاتر     جايگاه و موضع مخالف خود را حفظ كند، زيرا شعر به معني رؤياي آينده             
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٨٠  

  دليـل اشـعار او ماننـد پتكـي بـر پيكـر              همـين  بـه ). 23: الروينـي  (»و بهتر اسـت   
  .ستماندگي كشورهاي عربي ا عقب

زيـادي او را زشـت    گـروه تـا   باعث شد  اوناپذير  سازشةزبان تند و تلخ و روحي
؛ )53: همـان (منظرتر از جاحظ بدانند و مقالات و اشعاري در بدگويي از او بنويسند              
هايي متمـرد و      در واقع، به دليل همين روحية عصيانگري بود كه همواره شخصيت          

نظرهاي خود را     ها و نقطه    نيك نقاب، انديشه  گزيد و با استفاده از تك       سركش را برمي  
در زمـان زنـدگي      .كـرد    اجتماعي بيـان مـي     -نسبت به موضوعات مختلف سياسي    

تـوجهي  شد،   منعكس مي اوكه در اشعاروي  سخنان هشدارها و  بهكس   هيچ شاعر،
، بعد از مرگ او يـا كمـي          او درك هويت واقعي شاعر و فهم حقيقي اشعار       اما  . نكرد

 ـاي كـه چنـدين مقالـه از جملـه       بـه گونـه    شد؛ براي عموم روشن     قبل از آن    ة مقال
 به نگارش درآمـد كـه       مل دنقل  ا بارة حلمي سالم  در    نوشتة »بالشعراء الحداد يليق «

 شـايان   .كـرد   از نبوغ فكري و توان بالاي شعري او حكايت مي         تمامي اين مقالات    
 ـ پـيش از آن   حلمي سـالم    ذكر است كه     أدونيـسيون و    « بـا عنـوان    ي ديگـر  ة مقال

شدن مردم در طرفداري از اين دو شاعر و هـم            نوشته بود كه به دو دسته     » دنقليون
افـزون بـر ايـن،      . كنـد   مـي  بـا ادونـيس حكايـت        مل دنقـل   تقريبي ا  دانستنسطح  
گروهي او  هاي ديگري نسبت به اين شاعر وجود دارد؛ از جمله اين كه               گيري  موضع

هـا    گروهي نيز او را شاعري براي تمامي دوره       دانند و     اي مشخص مي    را شاعر دوره  
تواند اينجا باشـد كـه         نظريات اين دو گروه مي      منشأ ).58 تا   63 :همان(شناسند    مي

 او موضوع شعري خود     زيراد،  ر ندا امل دنقل فقط به او اختصاص     موضوعات شعري   
شـده در شـعرش،       و مسائل مطرح   كرده است جو  و  را در زندگي مردم و جامعه جست      

  .ها مشترك است نا او و مردم معاصر و حتي تمامي انسبين
منجـر بـه جايگـاه    ،  املهايي كه با وجود داشتن زبان تلخ و تند از جمله ويژگي 

  :وطنانش شده است، وجود اين دو ويژگي است ويژه و عظيم او در ميان هم
  ؛هاي مختلف سلامي قديم به شكلا  او بر ميراث عربيةتكي. 1
 تمايلات ةوطنانش، و بيان صادقان     هم   با غم و اندوه    نزديك و    ارتباط مستقيم  .2

بخـشد     كرامت انـساني مـي     ها عزت و    ملتش در رابطه با آزادي و عدالتي كه به آن         
  ).2 تا 8: سالم(
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داند،   الحجازي مي   عبدالصبور و عبدالمعطي  صلاح   خود را از شاگردان      امل دنقل 
، نـسل   او امـا نـسل      هـستند و    وفقيـت  دو نسل پيروزي و م      دو از   معتقد است آن   وا

  ).354: 1984فاضل  (استشكست و ناكامي 
ي هستند كـه شـاعر بـراي بـه     دين، اسطوره، تاريخ و ادبيات ملي از جمله منابع     

هـر  هـا     ايـن ديـوان   . ها بهره گرفته است      خود از آن   هاي شعري   ناديوكشيدن    نظم
  :كشند اي از مراحل فكري او را به تصوير مي دوره كدام،

 مرحلــة كــودكي، عــشق، انتظــار، محروميــت و :»مقتــل القمــر«ديــوان . الــف
 .هاي او را دربردارد كه رنگ رمانتيك به خود گرفته است شكايت

 كساني  يت بيانگر اعتراض و محكوم    :»البكاء بين يدي زرقاء اليمامه    « ديوان   .ب
اي است كـه شـاعر         مرحله همچنين شدند،   1967در جنگ   است كه باعث شكست     

اين ديوان بيـشتر رنـگ      . ر حال كشمكش ميان نيازهاي شخصي و عمومي است        د
  . پردازد و به غم و اندوه و موضوعات روز آن زمان مياست واقعيت به خود گرفته 

 در  :»أقوال جديده عن حرب البسوس    «و  » تعليق علي ما حدث   «هاي    ناديو .ج
از : انديـشد   عرب مي اين مرحله او بيش از هر زمان ديگر به سرنوشت مصر و ملت              

  . مردم قرار گرفتة وي مورد استقبال گسترد»لاتصالح«قصيده  مشهور اين رو، 
  ايـن ديـوان     در امل،ترين مرحلة فكري و شعري         كامل :»العهدالآتي«ديوان   .د

او . دهـد   نـشان مـي   نـسبت بـه جهـان       را  كه ديدگاه او    است  به تصويركشيده شده    
مـورد   ،ها قائل اسـت      احترام خاصي كه براي آن     خواهد تاريخ قديم و جديد را با        مي

روحيـة  ،   در اين مرحله    شعر او  . و دورة نويني براي نسل آينده بسازد       حمله قرار دهد  
  .)248 :1999 خليل جحا( كشد  را به تصوير ميگري او اصلاح
  

   در ديوان امل دنقلي دينينمادپرداز

 و دفـاع از  ي ـ ميهن يائل ملبه اعتقاد امل دنقل از وظايف اولية شعر، خدمت به مس
بـا دعـوت     اشعار خـود،     در لذا وي    ؛هاست  حقوق ملت، كرامت، عزت و پيشرفت آن      

هـا را بـه انقـلاب، مخالفـت و مقاومـت        آن،مردم به ايجاد تغيير و تحول در جامعه       
 تحقـق   ي برا ي متنوع يبه همين منظور، او از نمادها     ). 244: همان (كند  يتشويق م 
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٨٢  

، )ع(امـام حـسين    (يها را به سه دستة دين       توان آن   يجويد كه م    ياين اهداف بهره م   
اديـپ،  (اي    و اسـطوره  ..) . و كليـب اسـپارتاكوس،    (ي، تـاريخ  ..).و) ع( يوسف حضرت
 اين پژوهش به بررسي و تحليل نمادهاي ديني         .كردتقسيم  ..) .، اوزيريس و  سيزيف

قي از فرديت و ذهنيت     روش تأويل اشعار نمادين در اين مقاله، تلفي       . پردازد  شاعر مي 
ها، تنها تأويل ممكن در       شاعر، شعرهاي او و تأويل نويسنده است؛ گرچه اين تأويل         

  .اين شعرها نيست
  

  )ع( امام حسين

 )ع (قهرمان قيام والاي كربلاست كه قيام و شـهادت آن حـضرت           ) ع(امام حسين   
 ـ    كه مـي    با وجود اين   يو.  جاودانگي او و هدف والايش شد      موجب  قيـام ا  دانـست ب

فـداي   ولـي ايـن آگـاهي، مـانع          ،گيـرد   عليه باطل، جانش در معرض خطر قرار مي       
 هدفي كه انتخاب آن اولين مرحلـة پيـروزي محـسوب            نشد؛ شراه هدف جانش در   

 .كـرد فـدا   براي پايداري اسلام، حقيقت و آزادي       جانش را   ) ع( امام حسين  . شود  مي
رزه و نمادي ابدي براي رسوايي خون او عامل تشويق و دعوت مستمر به قيام و مبا

  . شود محسوب ميحكام ستمگر 
، از طريــق نقــاب ابونــواس، امــام » نــواسيبــأوراق أمــن «شــاعر در قــصيدة 

  آن، كند كه به علت بـديهي بـودن بـيش از حـد              معرفي مي  حقي نماد را) ع(حسين
  ).186: 1989 الكركي(س قادر به درك آن نيستند النف  هاي ضعيف ناانس

  در كربلا بودم«    ي كربلاءكنت ف«

  همانا حسين: شيخ به من گفت  قالَ لي الشيخُ إنَّ الحسينْ

رعةِ ماءن أجلِ جم اي آب مرد به خاطر جرعه  !مات!  

لتو پرسيدم      و تساء  

    كيف السيوف استباحت بني الأكرمينْ
  چگونه شمشيرها كشتن فرزند آن دو بزرگوار را روا دانستند 

    لذي بصرتْه السماءفأجاب ا
  :سپس كسي كه آسمان او را آگاه كرده بود، جواب داد
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    ).384: دنقل(» في كُلِّ عينْ: إنه الذهب المتلألئُ
  .»تطلاي درخشان اس) مانند(او براي هر چشمي 

ء درخـشان و پرنـوري        بيت آخر به اين نكته اشاره دارد كه وقتي چشم، به شـي            
شاعر به جـاي تـشبيه، امـام        . اهيت واقعي آن را درك كند     تواند م  كند، نمي   نگاه مي 

كنـد كـه      را در حدي توصـيف مـي      ) ع(داند، يعني حقانيت امام       را خود طلا مي   ) ع(
. ها قادر به درك حقيقت وجودي او نبودند         هاي دشمنان را كور كرده بود و آن         چشم

داران   پيـام كشيدن نداي پيـامي بلنـد اسـت كـه            هدف شاعر در اين نماد، به تصوير      
اند، اما اين شهادت، پيروزي ابـدي و تـاريخي را بـراي               قهرمانش به شهادت رسيده   

 پيـروزي قيـام امـام       ، ابونـواس   با استفاده از نقـاب     شاعر. پيام آنان ثبت كرده است    
 همـين فـداكاري، او را نمـاد خـود حـق قـرار               بـراي كند، و     را تأييد مي  ) ع(حسين  

. پذيرد  دارند، نمي   ها روا مي    ظلمي كه در حق حسين     اما هيچ توجيهي براي      ؛دهد  مي
به شراب دليلي براي فراموش كـردن       را  ) امل دنقل (آوردن ابونواس     روي ،در نتيجه 

  :شود صدا مي داند و خود نيز با آن هم ها مي خون به ناحق ريختة حسين
      ! ماءةِمات من أجلِ جرع«
  !اي آب مرد به خاطر جرعه«

مساء... فاَسقني يا غلام باحص      
  پس صبح و شب به من شراب ده اي پسر

مرا سيراب كن اي پسر      ...اسقني يا غلام...  

  شايد با نوشيدن شراب        ...علّني بالمدامِ
  .»!!ها را فراموش كنم خون    ).385: همان (»!!أتناسي الدماء

شـده  نكتة قابل توجه در اين ابيات، اين است كه شاعر دچار نوعي پـارادوكس               
را نماد ايستادگي و پايـداري در برابـر ظلـم و سـتم              ) ع(است؛ زيرا وي امام حسين      

طلبـي    برگزيده است، در حالي كه نقاب ابونواس در ايـن فـراز بـا برگزيـدن راحـت                 
ها بـه     هاي اجتماعي و در نتيجه وظيفة خود را در قبال آن            كند تا واقعيت    تلاش مي 

  .دست فراموشي سپارد
 باشد كه جـان     ي امروز هاي مبارز   نانماد انس تواند    مي) ع (آن حضرت همچنين،  
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٨٤  

توانـد نمـاد    مـي  كربلا نيـز كنند و  فدا ميهاي انساني  پايداري ارزشخود را به اميد   
  .  باشدفقر و فساد مصر مملو از آلود و اوضاع حزن

  

  پسر نوح 

مقابلـة  «ه امـل دنقـل در قـصيدة         داستان پسر نوح، ماجراي واقعي ديگري است ك       
.  استفاده كـرده اسـت      و در قالب نقاب، از آن      به صورت نمادين  »  مع ابن نوح   هخاص

  .  دهد ماندگي مصر در دوران سادات قرار مي او طوفان نوح را نماد فساد و عقب
»طوفانُ نوح طوفان نوح آمد«      !جاء!  

      فشيئاً..  تغرقُ شيئاًالمدينةُ
   شود شهر كم كم غرق مي

          تفرُّ العصافيرُ،
  كنند، گنجشكان فرار مي 

    )  465 :تا ، بيدنقل (.»والماء يعلو
  .»آيد و آب بالا مي

را هـم از قـرآن و هـم از تـورات گرفتـه              ) ع( نوح    طوفان  شاعر داستان  احتمالاً
 زيرا موضوع پسر نوح، در قـرآن و تفـصيل طوفـان، در تـورات آمـده اسـت                    ؛است

  ). 229تا  230: 2007سليمان (
ه اين نماد، بيشتر جنبة شخصي دارد، زيرا در دورة معاصر وقتي            توان گفت ك    يم

ماندگي و ركود در كشورهاي عربي به ويژه مصر ظاهر شد، گروهـي از                علائم عقب 
 مخالفت خود، موضع خـود      اعلامادبا با هجرت و گروهي ديگر با ماندن در مصر و            

  بـود كـه مانـدن در       امل دنقل از جمله شاعراني    .  اين قضيه اعلام كردند    قبالرا در   
 او مخالفت خود را با كساني كه وطن را به دليل بحران اوضـاع               ؛مصر را ترجيح داد   
دارد و آشكارا كساني را كه شـهر و ديـار خـود را      كنند، اعلام مي    اجتماعي ترك مي  

بـه   گرانـه،  اي ملامـت    كنـد و بـا شـيوه        كنند، محكوم مي     حفظ جان ترك مي    براي
  :پردازد ها مي استهزاي آن

  ..خوشا به حال كساني كه نانش را خوردند«  ..طوبي لمن طعَموا خُبزَه   «
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  در زمان آسايش و خوشي    الزمانِ الحسن في    

  و به او پشت كردند    و أداروا له الظَهرَ   

    ومدر روز محنت و مصيبت      !المحن ي!  

  .ا كه ايستادگي كرديمعزت از آن ماست ـ م  الّذينَ وقفنا و لنا المجد ـ نَحنُ 
طلبيم  به مبارزه مي  نابودي را و     ..نتَحدي الدمار  

    و نأوي إلي جبلِ لايموت  

  شود بريم كه متلاشي نمي و به كوهي پناه مي

  !)نامند را ملت مي و آن(     !)يسمونَه الشعَب(

كنيم  فرار نمي      ..نأبي الفرار.  

    ).467ا ت 468 :تا ، بيدنقل   (.»!و نأبي النزوح
  ».حاضر به كوچ  نيستيم و

، پسر نوح   سنت عدول از     استفاده از تكنيك پارادوكس و     در اين قصيده با    شاعر
 ي اجتمـاع يهـا  يدهد كه در برابر ناملايمات و نابـسامان  ي قرار ميهاي  نارا نماد انس  

 در  .كنند، كه اين موضوع پسنديده اسـت        يها مبارزه م    و در جهت رفع آن     ايستند  يم
پـسر نـوح در     .  و ناپـسند اسـت     ي منف ي، امر سنتكه اقدام پسر نوح در اصل         ي  لحا

 نه به اين دليـل كـه بـا بـدان نشـسته              ؛زند  باز مي ر  شعر امل دنقل از فرمان پدر س      
بلكه به اين دليل كه او غرق شدن در طوفان را بـه دوري از وطـن، تـرجيح                   است؛  

  :يان واداشته استدهد و عشق به وطن است كه او را به تمرد و عص مي
» المدينةكان شباب        
  جوانان شهر«

      يلجمونَ جواد المياه الجموح
  زدند به اسب سركش آب لگام مي

      .ينقلونَ المياه علي الكتفَين
  .كردند ها حمل مي آب را بر شانه

        و يستَبقِونَ الزَمنْ
  گرفتند و بر زمان سبقت مي
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٨٦  

        ةيبتَنونَ سدود الحجار
  ساختند و سدهاي سنگي مي

    ةعلَّهم ينقذونَ مهاد الصبا و الحضار
  دهند شايد كه مهد عشق و تمدن را نجات 

  .»! وطن را..شايد نجات دهند  ).467: همان(» !الوطنْ.. علَّهم ينقذونَ
اي و    هـاي اسـطوره     از چهره «اي از طريق آب كه        شاعر با ايجاد فضاي اسطوره    

گـرفتن    همچنين سبقت  .)174: 1370گورين و ديگران    (» ست آفرينندگي ا  مندقدرت
ايـن  . سازد اي جديد مي    ، از پسر نوح اسطوره     دارد  هالعاد   خارق هاي  نشانهبر زمان، كه    

 و شـاعر بـراي برقـراري        نداشته اسـت  دوستي     ويژگي ايثار و وطن    گذشتهنماد، در   
ن، او را بـه اسـطوره       العاده بـه آ     ارتباط بين خود و نمادش با بخشيدن نيرويي خارق        

دوسـتي و تمـرد در برابـر          اين چهرة پسر نوح، نمادي براي وطن      . تبديل كرده است  
در اينجا نماد كشورهاي عربـي از جملـه         » مهد تمدن « و   ؛طلبان معاصر است    سلطه

  .مصر است
      الَّذي نَسجته الجروح كانَ قلبي «
  بافت ها آن را  قلبم كه زخم«

  هاي گوشت آن را                    قلبم كه پارهته الشروحكانَ قلبي الذّي لعَنَ
  كرد نفرين           

  خوابد ـ اكنون ـ بر بقاياي شهر مي    يرقُد ـ الان ـ فَوقَ بقايا المدينَة
  مانند گل كنار بركه       من عطَنْةً    ورد

  .به آرامي        ..    هادئاً
  »نه«ينكه به كشتي گفت بعد از ا    للسفينة» لا«   بعد أن قالَ 

  .»! وطنم را دوست دارم  ).468تا  469:دنقل (»!و أحب الوطن .. 
آورد كه شـاعر از خـلال آن،          يالصكر، پسر نوح را نقابي خالص به شمار م         حاتم

هـاي   وجـود مـصيبت    بـا دوستي  ديدگاه جديدي را نسبت به زاد و بوم و حس وطن          
  ). 228: 1999الصكر (كند  زياد، مطرح مي
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 امل دنقل در اين قصيده تصوير پارادوكسي از پسر نـوح ارائـه داده اسـت كـه                  
ميـان   بـرانگيختن احـساس عميـق تـضاد و تنـاقض            از اين نوع كاربرد،     وي هدف

كـه  تـوان گفـت       ميافزون بر اين،    . و قضية معاصر است   ) قصة ديني  (سنتمدلول  
 و عقايـد و   اسـت   ده  شاعر با انتخاب داستان نوح، پـسر نـوح را نمـاد خـود قـرار دا                

 با ايـن تفـاوت      ،به او بخشيده است   را؛ يعني تمرد، مقاومت و پايداري       باورهاي خود 
. زند  ولي شاعر عليه باطل دست به مقاومت مي        ؛ايستد كه پسر نوح در برابر حق مي      

هاي قديمي به اين شيوه، نشان از ابتكار و خلاقيت امل دنقل             فراخواندن شخصيت 
هاي مهم خلاقيت واقعي اين است كه صاحب آن، آزادي           نشانهيكي از   «دارد، زيرا   

اي كه حتي ضوابط دينـي و اخلاقـي           قيد و شرطي داشته باشد، به گونه       كامل و بي  
  ).187: 1994المساوي (» هم اين آزادي را نقض نكند

  

  )ع(يوسف 

هـا و ناملايمـات        از زماني كه به قصر عزيز مصر راه يافت، سختي          )ع(يوسف پيامبر 
 همة ناملايمات را كنار زد و       ،راهش قرار گرفت، اما با صبر و بردباري         سر  بر اديزي

او از امتحان الهي كه عشق زليخا بود، سربلند بيـرون آمـد و              . ايمانش را حفظ كرد   
  .به گناه آلوده نشد

 در قـصيدة    ،)ع( و با استفاده از نقاب يوسـف          ديني داستان شاعر با الهام از اين      
ابتدا به ظلم، فقر و فسادي كه تمـام جامعـه را فـرا گرفتـه و آن را                   » الأخير العشاء«

كند؛ و خـود را يوسـف معاصـري           دچار ركود و مرگ تدريجي كرده است، اشاره مي        
 اما تنها چيزي كه ايمـان او را         ؛كند  ها را تحمل مي     كند كه او نيز سختي      معرفي مي 
  :كند، فقر و گرسنگي است تهديد مي

  من يوسف، محبوب زليخا هستم«    »زليخا«حبوب م» يوسف«و أنا «
  هنگامي كه به قصر عزيز آمدم    عند ما جئت إلي قَصرِ العزيز

  چيزي جز يك ماه، نداشتم      قَمرا.. ملك إلاألمَ أكن 
  )داد ماهي كه به من قوت قلب مي(            )ةقمراً كان لقلبي مدفَأ(

    ،ن الحراسو لَكمَ جاهدت كي أخفيه عن أعي
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٨٨  

  كردم تا آن را از چشم نگهبانان  خيلي تلاش 
        الصدئةَعن كلِّ العيون 

  و از هر چشم ناپاكي پنهان كنم
        !ضيءالليل ي كانَ في.. 

  !درخشيد در شب مي
      حملوني معه للسجنِ حتي أطفئَه

  مرا با آن به زندان بردند تا آن را خاموش كنم
     ..ترَكوني جائعاً بضع ليالٍ

   .چند شبي مرا گرسنه رها كردند
   .مرا گرسنه رها كردند    ..تَركَوني جائعاً

ماه رنگ پريده ـ در دستانم ـ مانند    !فتراءي القمرُ الشاحب ـ في كفي ـ كعَكةَ
  !كيكي به نظر آمد

      ..بحِلقي ما تَزال.. و إلي الآن
  . اي از اندوه قديمي آن در گلويم است  تكه.و تا كنون

كـه ماننـد      )227 تـا    226: دنقل (»!تُدميني كَشوكةَ .. ةٌ من حزنه الأشيب   قطع
  .»!سازد خاري مرا خونين مي

نمـاد شـاعر يـا هـر انـسان          ) ع( ماه نماد ايمان و يوسف    با توجه به سياق شعر،      
از آنجا كه ايمان راهنماي هـر       . كند؛  ميقصر عزيز نيز بر مصر دلالت       . معاصر است 

توان بر ظلمتي كه جامعـه را          با به كارگيري و تقويت آن، مي       ،انسان مسلماني است  
 اما اينجا فقر باعث از دست رفتن ايمان و در نتيجه تسليم             ؛ چيره شد   است فراگرفته

  :و تعظيم در برابر ظلمت و گمراهي شده است
    الظلمةِ، إنّي لا أري منهك قَلبي من .. «

   بينم يتاريكي قلبم را ضعيف ساخته، و من چيزي نم«
    ..آه لَو لَم ألتهَمه ـ القمَرَالشاحب ـ لو

    .خوردم ـ ماه ضعيف را ـ كاش آه كاش آن را نمي
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      . الظلمةِ برهة ربما نور في
   .بخش بود چه بسا در تاريكي مدتي روشنايي

        غير أنيّ كنت جائع
  اما من گرسنه بودم

    ).228 تا 227: همان (»و أنا الآنَ فَقَدت القمرا
  .»ام و اكنون ماه را از دست داده

، نهايتاينجا ضعف ايمان را عامل گمراهي و تسليم در برابر فقر و در              در  شاعر  
  .داند جويان مي تعظيم در مقابل سلطه

 )ع( يوسف  نقاب  شدت فقر و محروميت در جامعة خود، از        دادن نشان  به  براي او
 ايـن   . اسـت  مت و پايداري در راه ايمـان       نماد مقاو  گيرد كه در اصل سنت،      بهره مي 

. آيد  ميهاي الهي سربلند بيرون       ترين آزمون   شخص در ميراث ديني در برابر سخت      
شاعر پس از انتخـاب او، ابتـدا بخـشي از زنـدگي او سـپس، يكـي از خـصوصيات                     

بـه  را  » دادن آن بـه خـاطر فقـر        دست ضعف ايمان و از   «معني  هاي معاصر،     ناانس
او به اين صورت، يكي     . تواند فقر مادي يا معنوي باشد       ين فقر مي  ؛ ا كشد  تصوير مي 

  .كشد از معضلات جامعة معاصر را به تصوير مي
اين برداشت كرد كه امل دنقل بـا        ) ع(از سوي ديگر مي توان را از نماد يوسف          

استفاده از اين نقاب، درصدد به تصوير كشيدن غربت روشنفكران در جهان معاصـر              
  .عرب است

  

  )ع( حمسي

ماية اين نمـاد،     بن. شدن و زندگي دوباره بخشيدن است      نماد فدا ) ع(حضرت مسيح   
شود كه با انتقال فساد قبيله به انسان يا حيواني مقـدس و               به اين عقيده مربوط مي    

كـه   پرداخته اسـت  اي را     اين فدايي، قبيله تاوان و كفاره     ) يا خوردن (سپس با كشتن    
گـورين و   (عنوي، طبيعي و مجدد آن لازم بوده است         براي تولد م  كه  رفته    تصور مي 
  ).183: 1370ديگران 

كـه مـستقيماً از      آن  بـي   با استفاده از تكنيـك نقـاب،       »العشاء« شاعر در قصيدة    
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٩٠  

 سخن بگويد، در وراي اصطلاحات و عبارات آن واقعه، به           )ع (آخر مسيح شام  واقعة  
در ). 235: 1999لـصكر  ا(رسـاند    معماگونه، ما را بـه اصـل شخـصيت مـي          اي  گونه

عيـسي نـاني را     «كـه   اسـت   آمده  ) ع(  انجيل متي دربارة آخرين شب زندگي مسيح      
بگيريد و بخوريد كه اين بدن : گرفته شكر نموده پاره كرد و به شاگردان داده فرمود
همـه از ايـن     : هـا داد و فرمـود       من است، سپس جام را برداشته شكر نموده بـه آن          

 نوست كه به جهت آمرزش گناهان       ي پيمان )خونِ(اين  . تبياشاميد كه خون من اس    
 يعني مـرگ او جـان و زنـدگي          :)63: 1380كتاب مقدس (» شودبسياري ريخته مي  

  .بخشد ها مي دوباره به آن
      قَصدتُهم في موعد العشاء«

  ها رفتم شب هنگام به ديدار آن«
        تطالعوا لي برهة،

    مدتي به من نگريستند،
ردساءو لم يم تَحيةَ المنهم شامگاه را پاسخ ندادها سلام كسي از آن  ! واحد !  

هــا شــروع بــه  بــار ديگــر دســت و  الصغيرة و عادت الأيدي تُراوح الملاعقَ.. 
  هاي كوچك  چرخاندن قاشق

    در كاسة سوپ نمودند      في طَبقِ الحساء
  به داخل ظرف نگاه كردم      :الوعِاء نَظَرت في

تَفتيحكُم«: هدمي.  .و        
   خون من..واي بر شما«: فرياد زدم
        »فانتَبهوا.. هذا دمي

  »پس هوشيار باشيد.. اين خون من است
  ! اهميتي ندادند        !لَم يأبهوا.. 

    ةو ظلَّت الأيدي تُراوح الملاعقَ الصغير
  چرخاندند هاي كوچك را مي ها همچنان قاشق و دست

    ).59: دنقل (»!الدماءو ظلَّت الشفاه تلَعقُ 
  .»!ليسيدند ها را مي ها نيز خون ناو ده

 كـشورهاي   هاي ناشي از آن، ظلم و فساد در         ناپس از جنگ جهاني دوم و بحر      
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 بـرو هاي گوناگوني رو    ها و مصيبت    كرد و مردم با سختي       مصر بيداد مي   عربي بويژه 
، غير  )ع( مسيح    شاعر با اشاره به آخرين شب زندگي حضرت        ،به همين دليل  . بودند

  .استشده هاي بيدار  نامستقيم خواستار فداكاري و ايثار انس
 نـه از    ،)ع( با ارائة تصوير پارادوكـسي از حـضرت مـسيح            اين قصيده   در  شاعر

يحكم دمـي    و«؛ بلكه عبارت    گويد   سخن مي  واقعيت موجود و نه از اسطورة قديمي      
واقعيت كنوني است و هـم بـه        برد كه هم متضمن        را به كار مي    »هذا دمي فانتبهوا  

كند؛ اما نسبت به خوردن آن هشدار   او به خون اشاره مي.اسطورة قديمي اشاره دارد
را نمـاد انـسان     ) ع(دهد؛ يعني با عدول از ميراث و استفاده از پارادوكس، مسيح             مي

به عبـارت ديگـر، وي      . معاصري قرار داده كه از فداكاري و ايثار فاصله گرفته است          
) ع(، مـسيح    سـنت اصل   زيرا در بيان منظور خود، از سنت عدول كرده است؛         براي  
در قـصيدة    امـا  ؛گويـد از خـون مـن بخوريـد          يو م ـ كنـد     فدا مي با رضايت   را  خود  

دهد و حاضـر      نسبت به خوردن خونش هشدار مي     ) امل دنقل ) (ع(، مسيح   »العشاء«
ان خـود شـاهد     به فداكاري نيست و اين همان موضوعي است كه امل دنقل در زم            

بـراي   خـود را     بـود  حاضـر     در كشورهاي عربـي    كمتر كسي اي كه     آن بود، به گونه   
  .هايش فدا كند نرماآ

 تجربـة  ، اسـت )ع ( در وراي اين عبارات و الفاظ كه يـادآور واقعـة مـسيح        شاعر
هاي  ناكشد تا روحية ايثار و فداكاري را در انس روحي ـ شعري خود را به تصوير مي 

 ـا فقـر، ظلـم و جه      بـراي اي كـه      ها را به احياي جامعه      كند و آن  معاصر بيدار     در  تل
  . حالت احتضار است، تشويق كند

 مردم به هشدارها و نصايح شاعر اشاره        يتوجه  يتواند به ب    يم اين نماد    همچنين
 هـر چنـد بـا       ، كننـد  يخواهنـد زنـدگ     ي م ـ با هر قيمتي  ها    كه آن  داشته باشد و اين   

  . ها باشد تم رواداشتن در حق آنفداكردن ديگران و ظلم و س
 بيان مقـصود    يبرا) ع(  قراردادن مسيح  نقابد ديگري كه امل دنقل از       ياز قصا 

 اي متفاوت اين  او اين بار با شيوه؛است» الأخير العشاء«گيرد، قصيدة خود كمك مي  
شاعر در اين قصيده براي به تصويركشيدن انـسان مبـارزي        . كند  ي را مطرح م   نقاب

مـصري    بخـشد، از اسـطورة      وطنـانش مـي     ار جان خود زندگي دوباره به هم      كه با نث  
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٩٢  

ايـزيس  ، و اوزيريس، نماد مرگ و زندگي دوباره     . گيردايزيس و اوزيريس كمك مي    
در . سزايي داشته است   هشدن اوزيريس نقش ب    نماد عشق و فداكاري است و در زنده       

و باروري او را به قتل      كه برادر اوزيريس، ايزد حاصلخيزي      است  اصل اسطوره آمده    
. كنـد  بدن او هر قطعه را در جـايي دفـن مـي           از قطعه قطعه كردن     پس  و  رساند    مي

شود و هر دو     كردن اوزيريس مي    ايزيس پس از تلاش زياد موفق به زنده        ؛همسر او 
: 1386فريـزر    (كننـد   عدالت را برقـرار مـي     در آن    سرزمين خود را آباد و       ،با فراست 

 زندگي و ،رين مفاهيم اين اسطوره، مرگي است كه به دنبال آنت مهم). 415 تا 422
  ).29: 1382روزنبرگ (رستاخيزي نهفته است 

 حـضرت   يبه آخـرين شـب زنـدگ      غيرمستقيم   از طريق اين اسطوره      امل دنقل 
 جامعة عربي را در حال احتضار و مـرگ          شاعرهنگامي كه   . كند  ياشاره م ) ع(مسيح  

كند كـه حاضـر بـه         ار معاصر را اوزيريسي معرفي مي     هاي بيد   نابيند، خود و انس     مي
كردن جان خود هستند، به اين اميد كه جامعة عربي احيا شود و دوباره شـكوه و                  فدا

زندگي دوبـارة اوزيـريس منـوط بـه يـاري و وفـاداري              . رونق خود را به دست آورد     
 را كـه زيـر پـاي         خـود  كننـد اعـضاي قـوم       كساني مانند ايزيس است كه سعي مي      

  .صبان لگدمال شده است، جمع كنند و به آن جاني دوباره بخشندغا
شـباهت  بـسيار   ) ع( شدن دوبارة مـسيح    از آنجا كه تولد دوبارة اوزيريس به زنده       

 را براي شام آخر     )ع ( حضرت مسيح  شام آخر  لذا شاعر در اين قصيده ماجراي        ؛دارد
  :كشد اوزيريس، به تصوير مي

    قَمرصافَحت ال» أوزوريس«أنا .. -«
  من اوزيريس هستم با ماه دست دادم«

      الوليمةكنت ضيَفاً و مضيفاً في 
  در مهماني هم مهمان بودم و هم ميزبان

       المائدةحينَ أجلست لرأسِ
  وقتي بالاي سفره نشستم

      و أحاطَ الحرَس الأسود بي
  و سربازان سياه مرا احاطه كردند
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 أخيإفتَطَلَّعت جهلي و..      
  . به صورت برادرم چشم دوختم

        !ةمرتعد.. فَتغَاضَّت عينُه
  !كه مضطرب بود، پايين افتاد چشمش در حالي

      أنا أوزوريس، واسيت القمر
  من اوزيريس هستم، به ماه دلداري دادم

الوجوه فَّحتو تَص..        
  .ها با دقت نگاه كردم و به چهره

    يكون؟و ما سوف . و تَنَبأت بما كان
اما در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد؟                                                 . و از گذشته خبر دادم

نـان را خـرد كـردم،         فكَسرت الخُبزَ، حينَ امتلأت كأسي مـن الخَمـرِ القَديمـة          
  هنه پرشدكه جام من از شراب ك هنگامي
هذا جسديةُيا إخو: قُلت ، ..فالتَهموه    
  آن را بخوريد.. برادران اين گوشت تن من است: گفتم

      !»فاجرَعوه.. و دمي هذا حلالٌ«
  !»و اين خون من، حلال است، پس از آن بنوشيد«

      يوماً دمع ما أحياكس» إيزيس«ربشايد روزي .  )223تا  224: دنقل( »المقد
  .»كند  زنده زيس مقدس تو رااشك اي

، در ايـن قـصيده شـاعر بـراي افـزايش قـدرت               شـد   كه قبلاً اشـاره    گونه  همان
ايـن  (نيز كمـك گرفتـه اسـت        ) ع( بر ايزيس از مسيح      افزونرستاخيزي اوزيريس،   
آن را بخوريد و ايـن خـون مـن، حـلال اسـت، پـس از آن                  .. .گوشت تن من است   

پيـروز  آميـزد تـا بـر نيروهـاي شـر             ا درهم مـي    ر )ع (او اوزيريس و مسيح   ). بنوشيد
  .كه باعث مرگ و جمود هستندشوند
 بـه سـوي     هـا   عـرب  زنـدگي    ، احـساس كـرد    يامل دنقل وقت  به عبارت ديگر،     

رود و تمدن عربي رو به نـابودي و مـرگ اسـت، اسـطورة               خشكسالي و قحطي مي   
، بر تأثير آن    )ع(اوزيريس را برگزيده و با الهام از آخرين شب زندگي حضرت مسيح             
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٩٤  

او در اين قصيده، بيشتر به مرحلة مرگ اوزيريس اشاره دارد و زندگي             . افزوده است 
وي با وجود . دوبارة او را مشروط به تلاش ايزيس، براي زنده كردن او دانسته است      

 عربـي   كـشورهاي مانـدگي   قحطي و خشكسالي كه نمـاد عقـب       به تصوير كشيدن    
  .برپايي عدالت نيز اميدوار است زندگي مجدد و پيروزي و  بهاست،
  
  گيري  نتيجه

 به اين   ،1967 از رژيم صهيونيستي در سال       ها  عربامل دنقل بعد از شكست       -
 غالباً  ، بعد از اين حادثه     سروده شده  به عبارت ديگر، اشعار    .آورد  ميشيوة بياني روي    

  . به صورت نمادين هستند
و پيشرفت و ايجاد تحرك و نـشاط        ـ او افراد جامعه را به فداكاري براي رهايي          

كند و براي ايجاد ايـن انگيـزه نـه تنهـا از قهرمانـان نمـادين                   در جامعه دعوت مي   
 و با استفاده از گيرد  كمك مينيز يهاي دين  بلكه از شخصيت؛اي و تاريخي اسطوره

  .دهد هاي خود را نسبت به موضوعات گوناگون ارائه مي ها، ديدگاه نقاب آن
كند تا در شعر خود با ايجـاد بينـامتني ميـان قيـام عاشـورا،                  مي شاعر تلاش    -

، به بهترين وجه به     )ع(و نيز حضرت مسيح     ) ع(طوفان نوح، زندگي حضرت يوسف      
  . اهداف خود نايل آيد

 حتي به قيمت    ،ستم ر برابر ظلم و   د  پردازي، قيام   ـ يكي از اهداف شاعر از نماد      
 در كـودكي در حـق او روا         ش خويـشان  او به واسطة ظلمـي كـه      .  است شدن قرباني

 همـة   ه است كـه     همين امر نيز باعث شد    .  است داشتند، از ظلم به هر شكلي بيزار      
كـه مـستبدان و اسـتعمارگران در        قرار دهد   نمادهاي خود را در راستاي بيان ظلمي        

  .دارند هاي محروم و ستمديده روا مي حق ملت
تصرف در اصـل     ايي را با دخل و     براي بيان مقصود خود، گاه نماده      امل دنقل ـ  
از ) ع( نمادهايي مانند پسر نوح و حضرت مسيح      . برد   و عدول از آن به كار مي       سنت

ها بـراي بيـان افكـار و          هاي ديني كه شاعر از آن       در واقع، چهره   .اين دسته هستند  
هاي معاصر هستند؛ چون بـا        اسطوره ازنظرهاي خود كمك گرفته است، همه         نقطه

    .اند و هنوز قدرت بيان و اثرگذاري دارند گ كهنگي نگرفتهگذر زمان رن



  تحليل و نقد نمادپردازي ديني در ديوان امل دنقل
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شود؛ مانند نماد امام حـسين         شاعر در برخي موارد، دچار نوعي پارادوكس مي        -
بينيم كـه     برد؛ اما در آخر قصيده، مي       كه منزلة به مقاومت و پايداري به كار مي        ) ع(

يند؛ در حالي كـه شايـسته       گز  طلبي را برمي    ، زندگي همراه با راحت    )ابونواس(شاعر    
بود امل دنقل با استفاده از تكنيك پارادوكس، نقاب ابونواس را بـه قيـام و مبـارزه                  

  .داد عليه ظلم و بيداد سوق مي
 را به   هاي عرب   ملت نمادهاي خود ضمن بيان مشكلات جامعه،         استفاده از   با شاعرـ  

  .دهد كار ارائه مي  راهها كند؛ يعني به نوعي براي حل آن حل اين معضلات تشويق مي
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